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اسکلت های جداشده. 1

برادر  نبودند...  دوقلو  بودند.  تا  دو  اما  بود،  اسکلت  یک 
نبودند... فقط دو تا بودند که به هم چسبیده بودند. دو سر و 
چهار تا دست و چهار تا پا... همه چیز دوتا دوتا به جز قلب که 
یکی بود و طرف چپ اسی بود و یک دکمه ی عجیب که پشت 
گردن ساسی بود. همان یک قلب برای مهربانی اسی و ساسی 
بس بود. همان یک دکمه ی پسِ گردنی هم برای وصل کردن 
آن ها به هم کافی بود. این که چطوری به هم چسبیده بودند، 
اما دوقلو و برادر و فامیل نبودند، زیاد مهم نیست. این که 
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آن ها اسکلت های فضایی بودند یا از یک دنیای نامرئی آمده 
بودند، باز هم مهم نیست. مهم این است که چه جوری از هم 

جدا شدند.
یک روز بعدازظهر اسی و ساسی توی جنگل، زیر درخت دراز 
کشیده بودند و از آرزوهایشان می گفتند. اسی گفت: »آرزوی 
من خوشــبختی همه ی اسکلت هاســت... املت و کتلت و 

عدالت برای تک تک اسکلت بچه هاست.«
ساســی گفت: »اول باید خودمون خوشبخت باشیم، بعد 

برای دیگران هم آرزوی خوشبختی کنیم.«
اسی پرسید: »مگه تو خوشــبخت نیستی؟ طرف دار بازی 

شیر یا خط نیستی؟«
آن ها زیر درخت هزارهیولا دراز کشیده بودند و خبر نداشتند 
یکی از هیولاها که اسمش هیولای دکمه ای بود لای شاخه ها 

قایم شده و به حرف هایشان گوش می دهد.
هیولای دکمه ای عاشــق دکمه بود. هــر دکمه ای می دید 

نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و فوری فشارش می داد. 
دکمه ی تلویزیون را فشــار می داد و همین که تلویزیون روشن 
می شــد، راهش را می گرفــت و می رفت. دکمه ی ماشــین 
لباس شویی را فشار می داد. ماشین لباس شویی که می چرخید، 
هیولا هم دور خودش می چرخید و چرخ زنان دور می شــد. 
دکمه ی دوربین را فشار می داد و همین که دوربین روشن می شد 
و می خواســت عکس بیندازد یا فیلم برداری کند، می رفت. 
هیچ دکمه ای از دســت او در امان نبــود. دکمه ی آیفون... 
دکمه ی جاروبرقی... همه ی دکمه های دنیا )به جز دکمه های 
لباس که هیولای دکمه ای از آن ها متنفر بود( دســت کم یک 
بار فشار انگشت های پرموی او را حس کرده بودند. هیولای 
دکمــه ای کابوس تمام دکمه های دنیا بود. دکمه ها شــب ها 
خواب می دیدند هیولای دکمه ای تپ تپ تپ از راه می رسد و 

با آن دست چندشی اش آن ها را فشار می دهد و می رود.
آن روز بعدازظهر، هیولای دکمه ای از بین شــاخه ها آویزان 
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شد تا حرف های اسی و ساسی را بهتر بشنود. پایین تر که رفت، 
چشمش به دکمه ی پسِ گردن ساسی افتاد. آب دهانش راه 
افتاد و ریخت روی صورت ساســی. ساسی پرسید: »بارون 

می آد؟«
اسی گفت: »آســمون صافه. بارون کجا بود! فکر کنم یک 
خنده ی بیجا بود!« بعد دوباره رفت سر بحث آرزوی خوشبختی 
بــرای تمام اســکلت های دنیا. هیولای دکمــه ای که دیگر 
نمی توانست جلوی خودش را بگیرد دستش را دراز کرد. دراز 
و دراز و بازهم درازتر. دکمه که نزدیک شدن دست هیولا را دید 
تیلیک تیلیک لرزید، اما حواس ساسی به دکمه و لرزش های آن 
نبود. دست هیولا رسید به دکمه. دکمه غش کرد. هیولا انگار 
که می خواست خوش مزه ترین کیک شکلاتی دنیا را بخورد، دور 
دهانش را لیســید. اما همین که خواست دکمه را فشار بدهد، 
اســی فهمید و از جا پرید و ساســی را هم از جا پراند. ساسی 
گفت: »چی شده؟ زهره ترکم کردی! مثل جیرجیرکم کردی!«

دست های هیولای دکمه ای هنوز دنبال دکمه بود و داشت 
جلوتر می رفت. اسی گفت: »باید فرار کنیم. زرنگی خودمون 

رو آشکار کنیم.«
ساسی گفت: »چرا؟ وایستیم ببینم چی می خواد؟«

اسی گفت: »می خواد جدامون کنه. بی سرو صدا خرمون کنه!«
ساسی گفت: »غلط کرده. خودم حسابش رو می رسم.«

و به جای اینکه از دســت های هیولا دور بشود، نزدیک تر 
رفت و گفت: »هان؟ چیه؟ چته؟ چی می خوای؟«

اسی گفت: »بیا بریم.«
اما ساسی هی جلوتر رفت و اسی هم به ناچار دنبالش رفت. 
هیولای دکمه ای که فکری جز فشار دادن دکمه ی ساسی نداشت 
دســت هایش را پیچ و تاب داد و بلند و کوتاه کرد و آخرش... 
دینگ دنگ دونگ! دکمه را فشار داد و از خوش حالی افتاد به 
رقصیدن و کلی برگ ریخت روی زمین. اسی و ساسی به هم 
نگاه کردند. چه اتفاقی برایشــان افتاده بود؟ هیچی دیگر... 



جدا شده بودند! 
همیشه کنار هم بودند، اما حالا 
روبه روی هم بودند. آن ها به هم 
نگاه کردند. شــکل هم بودند. 

هم قد و قواره بودند. فقط اسی یک 
قلب بیشتر داشت و ساسی یک دکمه ی 

فشارداده شده؛ تفاوت در همین دو چیز بود. وقتی 
صدای خنده ی هزار تا هیــولا از لای درخت هزارهیولا 
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بلند شد، ساســی خودش هم نفهمید که چی شد که هزار تا 
ستاره ی کج و کوله دور سرش چرخیدند و او را از این رو به آن رو 
کردند. ساسی چپ و راست شد، بالا و پایین شد، چشمانش 
تا به تا شد و صدایی توی مغزِ نداشته اش گفت: »برو... برو... 
برو و کارهای نکرده بکن. جاهای نرفته برو. حرف های نگفته 

بگو...«
 دکمــه ی پس گردنش بهش لگــد زد و گفت: »هنوز که 

وایستادی! برو و خودت رو از دست اسی راحت کن.«
 این طوری شد که ساسی بدون هیچ حرفی شروع به دویدن 

کرد. اسی هم دنبالش دوید و داد زد: »صبر کن منم بیام.«
هیولای دکمه ای گفت: »عجیب ترین دکمه ای بود که فشار 
دادم. یک جوری بود. استخونی بود و جون داشت. اما چقدر 

حساس بود. فکر کنم شاعر بود دکمه هه!«
از آن طرف ساسی انگار که سال ها اسیر بوده و حالا آزاد شده، 
می دوید و از اسی فرار می کرد. اسی داد زد: »کجا می ری؟ ما 

باهم یک نفریم. جدا بشیم دربه دریم.«
همه ی هزار هیولایــی که روی درخــت زندگی می کردند 
خندیدند و گفتند: »چطوری می شــه دو نفر یک نفر باشن؟ 

این اسکلته چقدر احمقه!«
خنده های هیولاها لاک پشــت شــدند و مثل بارانِ سنگ 
ریختند روی زمین. هیولاها هی می خندیدند و نمی دانســتند 
که درخت کم کم دارد زیر سنگ ها گم و گور می شود. کمی بعد 
دیگر صدای خنده  به گوش نمی رسید. فقط آن دورها صدای 
اســی بود که داد می زد: »صبر کن. ما باهم یک نفریم. جدا 

بشیم دربه دریم.«



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


